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  8- ترين راه محبت خدا؛ نزديك| تهران 
 به محبت خداست دنيشرط رس تيولا/  دهد يم ديزيشمر و  يبو يهواپرستپناهيان: 

 ـبـا   توانند يراحت م يليخ ها ستيترور نياست. ا يكي برند، يلذت م دنيكه از سر بر ييها ستيبا مكتب ترور ها، يمكتب غرب :پناهيان  كي
 ـ  يبه لحاظ نظر نهاياست. ا »خواهد يدلم م«هم مكتبشان  نهايا يعنيسر ببرند،  خواهد يما دلشان مها را بكشُند، ا گلوله آدم  هـا  يهم، بـا غرب

  .دارندوحدت نظر 
 بـا موضـوع  تهـران  دانشـگاه  مسـجد  عليرضا پناهيـان در  حجت الاسلام سخنراني  (عاشوراي حسيني)روز هشتمينهايي از  بخش

  خوانيد: ر ادامه ميرا د »ترين راه محبت خدا؛ نزديك«
هاي نفساني خود زندگي  داشتني ها طبق دوست يعني انسان ؛است» پرستش هواي نفس«روزگار ما روزگار

   كنند   مي
 هـاي نفسـاني خـود    نيكنيم كه مردم براساس دوست داشـت  روزگار ما، روزگار پرستيدن هواي نفس است. ما در روزگاري زندگي مي 

بـه   هـاي  انـد و توجيـه   هاي عالم توليد كرده دانشگاهرا در  است؛ يعني دانش آن براي آنها تئوريزه شدهو اين زندگي  كنند زندگي مي
دوست و  ها يهواپرست ،هاي تنظيمات حقوقي برايش انجام دادند. خودخواهي و اند درست كردهبرايش  ) هرچند احمقانهظاهر عقلاني (

خداونـد   ها مصـداق ايـن آيـة شـريفه اسـت كـه       اند و همة اين انسان درآورده و حقوق حقّصورت قانون و به ي انسان را ها يداشتن
 ).23جاثيه/»(فرَأَيَت منِ اتَّخذََ إلِهه هواهأَ؟ قرار داده خداي خودش ش راهواى نفسكه را كسى آيا نديدي «فرمايد:  مي

 گوينـد مـا لاييـك     قايل به پرستش نيسـتيم، (مـثلاً مـي    گويند ما اصلاً مي بعضي از آنها دانند و البته آنها خودشان را هواپرست نمي
. هـاي هـر كسـي در واقـع ديـن اوسـت       دوست داشتني فرمايد: امام باقر(ع) نيز ميگذارد.  هستيم) ولي خداوند نامش را پرستش مي

 ي است.و اين يعني كسي كه هواي نفسش را دوست دارد، دينش همين هواپرست). 1/263محاسن/»(الحب هو الدين«

 نـه فقـط   برنـد.   لـذتّ شـهواني مـي   خود هستند و از آن هاي نفسانيِ  دوست داشتني كنيم كه مردم دنبال ي زندگي ميما در جهان
بـر اسـاس   همه سياسي حاكم بر جهان و  هنگ، اقتصاد، نظام حقوقيفر بلكه ها، خوري عرق ها و خانه رقاص

گوينـد هـر    حقوق هـم مـي   حتي در عرصة. بنا شده است »كنم، چون دوست دارم خواهد مي من هر كاري دلم مي«
به او چيزي بگويد(غير از برخي موارد خـاص) مـثلاً حقـوق كـودك     كسي هر كاري دلش بخواهد بايد انجام بدهد، كسي حق ندارد 

! اگـر  تگير بشـوند بچه خوشش نيامد، پدر و مادر بايد دس كه حرفي زدندبه بچة خودشان پدر و مادر  : اگرگويند يكنند و م درست مي
 را بايـد بـه قـانون    هـا اينگوينـد   ميو  ، حقشّ است!»تواند مي«يا چون  دارد! به شوهرش خيانت كند، حق »دوست داشت«يك زن 

تواند انجـام دهـد،    هر كاري دوست دارد ميهر كسي  گويند: نيز ميدر عرصة اقتصاد ايد!  هو الاّ به حقوق بشر تجاوز كرد تبديل كنيد
  خواهد ديگران را هم غارت كند، اشكالي ندارد! كسي پولش بيشتر است و ميمثلاً اگر 

  است و اين يعني هواپرستي »خواهد دلم مي«ها  مكتب غربي

  ـپرداز خوري و پايكوبي و بدمستي و هرزگي مي به عرق كساني كه در غربآن  چـون  مـن  « گوينـد  و مـي  دن
هاي كشورهاي غربـي تظـاهرات    يابانخ تواند در نمي ، ديگر»م، حق دارم اين كار را انجام بدهمدوست دار

تو هر « تواند؟ چون جوابش اين است: چرا نمي» ندا هنود و نهُ درصد عليه يك درصد قيام كرد« :بگويد كند و
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خواهـد   مـي  اندلش و هر جنايتي هم هر كاري ان شماسياستمدار ،دهي داري انجام ميخواهد  كاري دلت مي
كـه   چـاقو  نـدارد!  اختلاف نظـر  تان يكي است و در اصل با همديگر در واقع مكتب ماش د!نده دارد انجام مي

  »برد! نميدستة خودش را 
 خواهد  ديگر هر كاري دلمان مي، معنايش اين بود كه ما شكسته شد ها فروشي عرقشيشة اول لاب ما قدر ان

جنـبش  سـت انجـام دهـد.    خواهر كاري دلـش   تواند نمي هم استكنيم، پس آن كسي هم كه پادشاه  نمي
ساس پرستش هواي نفس ا بركه  يتمدن ؛تمدن غرب فرو بريزد رسد كه كلّ به نتيجه مياستريت وقتي  وال

  استوار است.
 ريدن لذت ميها با مكتب تروريست ها، غربي مكتبر بتواننـد بـا يـك     ها خيلي راحت مي برند، يكي است. اين تروريست يي كه از س

اينها به لحاظ نظري هـم، بـا    .است» خواهد دلم مي«خواهد سر ببرند، يعني اينها هم مكتبشان  دلشان مي كشُند، امارا ب ها آدمگلوله 
 وحدت نظر دارند. ها  غربي

از شلوار لي و موسيقي غربي حرف  سوزاند و دل ميهاي ايران  براي جوان ها صهيونيستچرا رئيس 
  زند؟ مي

 و داري،  نظام سرمايهبه در عرصة اقتصاد و ، انجامد مي راني هرزگي و شهوتبه  شخصي ندگيعرصة زدر  ،ها غربي هواپرستي مكتب
. متولـد شـده  هاي فمنيستي  حرفيك گوشة آن هم  ازشود كه  اش مي نتيجه ها همين حقوق بشر رايج امروز غربي در عرصة حقوق

انـد   را تئوريزه كرده »آيد دوست دارم و خوشم مي« آنها. است تئوريزه شده و ستم ظلم ،هاست در تمدني كه مبتني بر دوست داشتني
هاي ايـران   براي جوان خواهد وقتي رئيس جنايتكار رژيم صهيونيستي مي به همين خاطر است كه. كند شهوت از آن پشتيباني مي و

  زند. دل بسوزاند، از شلوار لي و موسيقي غربي حرف مي

  هـاي   ل شلوار جين پوشيدن و موسيقي غربي گوش كردن جـوان ترين آدم قدرتمند در جهان، دنبا كثيفچرا
خـواهي گرفـت و   زير سـلطة مـن قـرار     خواست انجام دهي،تو هر كاري دلت  : اگرگويد مي ؟ چونماست

چـون در ايـن   تو هرزه باشـي.  كه . به نفع من است توانم انجام دهم خواست ميمن هر كاري دلم وقت  آن
 شوي. يم ميشوي و بعدش هم تسل صورت ضعيف مي

 در جامعه خدا و اوليائش را بايد محبت الدنيا و شهوات، حب/در مقابل دهد هواپرستي بوي شمر و يزيد مي
  رواج دهيم

 (ع)نفس و بخش را صدا مي نجات ما در جهاني داريم حسين هـم  هواپرسـتي هواپرستي حاكم اسـت. و   زنيم كه در اين جهان، حب 
مـا در مقابلـه بـا ايـن      هواپرسـتي جريـان دارد.  شـهوات و  كنـيم كـه عشـق بـه      هاني زندگي ميما در ج دهد. بوي شمر و يزيد مي

ما چه چيزي براي گفتن  ها، داشتني ت و دوستات، لذّادر مقابل اين شهوچه كار بايد بكنيم؟ واپرستي پرستي، و ه ، لذتّپرستي شهوت
گونه است كه منطق  ها اين چون در نوع آدم دهد، جواب نمياينجا  خيلي محكمي داريم ولي منطق منطق داريم؟ درست است كه ما

ما در مقابل محبت دنيا چه حرفي براي . يممحبت بياور بايد در مقابل محبت، پذيرند. لذا آيد، يعني منطق را نمي از پسِ محبت برنمي
بتوانيم با محبت دنيـا مقابلـه   امعه رواج دهيم تا داريم؟ در مقابل محبت دنيا، محبت خدا را داريم. پس محبت خدا را بايد در ج گفتن
  كنيم و بيانديشيم. فكر آن. لذا خيلي بايد از محبت خدا حرف بزنيم و به كنيم
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  ت خدام«يك حرف خيلي قوي و محكم داريم و آن  در مقابل هواپرستان كه محبت دنيا و شهوات را دارند،مات  سپس و » حب محبـ
يكي از فراگيرترين  رساند. را به محبت اولياء خدا ميرساند يا محبت خدا تو  ياء خدا تو را به محبت خدا مي. يا محبت اولستاولياء خدا
االله  من زيـاد حـب   .تر هستي و براي من، قابل دسترستر هستي  حسين جان! تو از خدا زميني«اين است كه بگويي:  ها راهو بهترين 
 رسانم. گيرم و تو را به محبت خدا مي فرمايد عيبي ندارد! من دستت را مي حسين(ع) مي بعد امام »را دوست دارم. توندارم ولي 

  الدنيا را از دل بيرون كرد االله رسيد و هم حب توان به حب با فكر كردن، هم مي
 ت خدا حرف بزنيم، يك راه براي افزايش محبت خدا در دل، اين است كه گفتيم قبلاًطور كه  همانفكـر كنـيم. در    و بـه آن  از محب

عملوُا باِلفْكرْةَِ حتَّى ورثُِـوا منـْه     إنَِّ أوُلي الأْلَبْابِ الَّذينَ«: فرمايد ميامام صادق(ع) شود؟  مان به خدا زياد مي محبت كم اين صورت كم
اللَّه بت خدا، كردنصاحبان خرد، كساني هستند كه با فكر ) 257الاثر/ص كفايه»(حدربارة محب رسند.  االله مي به حب  

 با فكر و ذكر و انديشيدن، بلكه آيد، دست مي بهكردن كر االله با ف نه تنها حب نيا هم  حبشود. خـارج كـردن    از دل انسان خارج ميالد
نيا راحت حبامام صادق(ع) ني. ت بيرون كاز دل تواني با انديشيدن و فكر كردن، ميالدنيا را  حب االله است. دست آوردن حب از بهتر  الد
وقت شيريني محبت خـدا را   ن آ كند، ا از دلش خارج كند، رشد ميوقتي كه مؤمن از دنيا تخليه شود، يعني محبت به دنيا ر :فرمايد مي

 )2/130كافي/»(وجد حلاَوةَ حب اللَّه و ،الدنيْا سما  منَ  المْؤمْنُ  إذِاَ تخَلََّى كند؛ احساس مي

 ت دنيا ،با فكر و ذكرتوانيم  نه ميچگوكردي و هوس كـردي، نگاه كه از دنيا  به هر قسمتمثلاً بپردازيم؟  از دل به خارج كردن محب 
مقدار به آخرش  اگر يك» ارزد؟ فكر كن به آن هم برسي، بعدش چه؟ چقدر مي ارزد دوستش داشته باشي؟ مي اصلاً« :بگوخودت به 

يا  ارزد فدايش بشوي ميببين واقعاً فكر كن، تواني غرقِ آن بشوي.   صلاً ارزشش را ندارد و ديگر نميفهمي كه ا نگاه كني خودت مي
  ارزد. قطعاً نمي ؟نه

  .ت دنيا را از دلت بيرون كناينكـه بـا    هاي ديگري نيز وجود دارد. مثـل  هراو كردن عمل  غير از فكر كردن، البتهبا فكر كردن، محب
اهـل آخـرت نشسـت و برخاسـت     با كنند!  ميرا رنگي تعريف دنيا فيلم سياه و سفيد اينها ؛ ت نداشته باشينشست و برخاس اهل دنيا

 . كنندكه تو را به آخرت مشتاق  داشته باش

رسند/هيچ راهي غير از راه محبت خدا،  جا مي رسند و با محبت به همه الالباب با فكر به محبت مي اولي
 تضميني نيست

 ت خدا ميلباب با الا اوليت دنيا را از دلشان بيرون مي فكر به محبآثـارش  با فكر اين كـار را كـرد  كنند. وقتي كه  رسند. با فكر محب ،
بعـد بـه   «فرمايـد:   مي. در ادامه كند شود، قدرت پيدا مي آيد، حكيم مي اش مي شود، بركت به زندگي قلبش نوراني مي اينكهچيست؟ 

ك نـَزلََ منزْلِـَةَ الكْبُـرىَ      اند؛  رسد كه حكماء به آن نرسيده بيند و به حكمتي مي ميرسد كه در قلبش خدا را  منزلتي مي لَ ذلَـ فإَذِاَ فعَـ
ت مـي    الالباب  اولييعني  )258الاثر/ص كفايه»(يرِ ما ورثِهَ الحْكمَاءفعَاينَ ربه في قلَبْهِ و ورثَِ الحْكمْةَ بغَِ  ـ  با فكـر بـه محبـ ا رسـند و ب

 رسند.  جا مي محبت به همه

  برخـي از راه  علمـي،  تـلاش   از راه برخـي ه رياضـت،  از را برخيعبادت،  ها از راه ؟ بعضيرسند به اين چيزها ميديگران از چه راهي
و  شـود ممكن اسـت بعـدش خـراب     هاي معمولي، به جايي برسد كسي كه از اين راه ها نيز خوب است اما راه سكوت و ... البته اين

اگـر از راه   تضميني نيسـتند، فقـط   ها راه يك از اين هيچ پس شود.، ممكن است خراب عالم و عابداين آدم حكيم،  ، يعنيسقوط كند
رسند،  اكثر كساني كه غير طريق محبت خدا به جايي مي فرمايد: ميروايت ادامه لذا در ضميني است. تمحبت خدا به اينجاها برسي، 
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و ورثَِ كننـد؛   و حق محبـت خـدا را پيـدا نمـي     كنند ه حق معرفت خدا را پيدا نميآن كساني است ك فتصاينها . شدخواهند  خراب
دقَ طَّلبَِ و إنَِّ الصديقينَ ورثِوُالحْكمْةَ بغِيَرِ ما ورثِهَ الحْكمَاء ورثِوُا الحْكمْةَ باِلصمت و إنَِّ العْلمَاء ورثِوُا العْلمْ باِل باِلخْشُـُوعِ و طـُولِ     ا الصـ

 و لاَ يرفْعَ إذِاَ لمَ يرعْ حقَّ اللَّه و لمَ يعملْ بمِا أمُرَ بـِه  العْبادةِ فمَنْ أخَذَهَ بهِذه السيرةَِ إمِا أنَْ يسفلَُ و إمِا أنَْ يرفْعَ و أكَثْرَهُم الَّذي يسفلُُ
ص هذَا  فهي لاَتهُم و صـ رٌ     فةَُ منْ لمَ يعرفِ اللَّه حقَّ معرفِتَه فلَمَ يحبه حقَّ محبته فلَاَ يغرَُّنَّك صـ اتهُم و علـُومهم فَـإنَِّهم حمـ مهم و روِايـ
 )258الاثر/ص كفايه»(مستنَفْرةَ

  ولايت شرط رسيدن به محبت خداست ت از ولايت است/يك راه ديگر براي رسيدن به حب االله؛ تبعي
 االله نرسيدهبراي ما كه هنوز به معناي واق يك راه براي رسيدن به حب االله، فكر كردن است. يك راه حل ديگر  ايم، عيِ كلمه به حب

ر دوست داريـد خـدا را دوسـت داشـته     اي پيامبر! به آنها بگو اگر خدا را دوست داريد (يا اگ«آية قرآن آمده است: نيز دارد كه در اين 
يحببِكمُ اللَّه   قلُْ إنِْ كنُتْمُ تحُبونَ اللَّه فاَتَّبعِونيباشيد)، از من اطاعت كنيد، تا خدا شما را دوست داشته باشد و گناهان شما را ببخشد؛ 

ُكمذنُوُب ُرْ لكَمْغفي فرمايـد:   ت داريد برويد از خدا تبعيت كنيـد، بلكـه مـي   خدا را دوس فرمايد: اگر دقت كنيد كه نمي )31عمران/ آل»(و
يعني بايد از پيامبر(ص) تبعيت كنيم تا خدا ما را دوست داشته باشد و الا تبعيت كـردن از خـود خـدا،     »بگو از من بايد تبعيت كنيد«

آدم، سرپيچي كرد. معناي آية فوق اين اسـت   ماجراي خلقتزياد هنري نيست. ابليس هم خيلي از خدا تبعيت كرد، اما در نهايت در 
 كه اگر خدا را دوست دارند، بايد ولايت داشته باشند و از ولايت تبعيت كنند. 

  فرمايد:  اينجا رسول خدا(ص) به مردم ميدر» ُونإنِْ كنُتْمِفاَتَّبع ونَ اللَّهبُمرا گوش كنيد. اگر  يعني اگر خدا را دوست داريد حرف »تح
، ولي در (ص) همان سخن خداستامبريسخن پزيرا  بود سخن خدا را گوش كنيد، در واقع سخن پيامبر هم در آن نهفته بود فرموده

اين يعني ولايت شرط اين است كـه   ، يعني از من تبعيت كنيد تا خدا شما را دوست داشته باشد.»فاَتَّبعِوني«فرمود: اين آيه جداگانه 
  كنُتْ  منْد. (د، از علي(ع) تبعيت كنكن از من تبعيت ميهركس فرمود: روز عيد غدير در ر اكرم(ص) نيز پيامبخدا دوستت داشته باشد. 

لاَهوم  لاَهوم يلَ1/287؛ كافي/فع ( 

  واْ  قلُْ أَاگر پشت كردند خدا كافران را دوست ندارد؛ پس ، شبگو هم از خدا اطاعت كنيد و هم از رسول«فرمايد:  ميدر آية بعدي طيعـ
دقت كنيد كه خداوند در اين آيه، اطاعت از خدا و رسـول را كنـار    )32عمران/ آل»(نفإَنِ توَلَّواْ فإَنَِّ اللَّه لاَ يحبِ الكْاَفريِ اللَّه و الرَّسولَ

رسول خدا نيز در كنـارش   است، اطاعت از هجالب اينجاست كه در قرآن (جز در يك مورد) هر جا كه اطاعت از خدا آمد آورد. هم مي
 جاهايي اطاعت از پيغمبر آمده ولي اطاعت از خدا نيامده است.  و البته يك آمده است

 امام حسين(ع) ولايتپذيري را براي ما آسان كرده است
 ن بـه  چـو » از مـن تبعيـت كنيـد.   «گفتند:  ها سخت بود كه رسول خدا(ص) و اولياء خدا به آنها مي واقعش اين است كه براي بعضي

دانيد چرا براي ما سخت نيست كه از اولياء خدا تبعيت كنيم؟ چون اين كار را امام حسـين(ع) بـراي مـا     خورد. اما مي غرورشان برمي
ديگـر   »فـَاتَّبعِوني «فرمايد  ميخوانيم كه  آسان كرده است. امام حسين(ع) اول آمده در دلِ ما نشسته است و بعد وقتي اين آيه را مي

قدر آقاست كه اصلاً به غرور  گويد: از من تبعيت كنيد، حسين(ع) است. و حسين(ع) آن دانيم كسي كه مي خورد، چون مي يبه ما برنم
دانيد حسين(ع) چگونه اين كـار را بـراي مـا آسـان      . ميخورد. يعني امام حسين(ع) ولايتپذيري را براي ما آسان كرده است ما برنمي

 اند ... هاي حسين(ع) را زده بچهقدر  ده و آنقدر مصيبت و بلا دي كرده است؛ آن

 


